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عمل به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی 

در حوزه مطبوعات
فرهیختگان   با وجود کم‌توجهی رســـانه‌ها، حوزه فرهنگ، یکی از 
مهم‌ترین بسترهای عینی‌ســـازی مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در 
کشور است؛ حوزه‌ای که همواره در آن از توسعه زیرساخت‌ها، حمایت 
از بخش خصوصـــی، مدیریت عادلانه در توزیع منابع، تمرکززدایی 
طرح‌هـــا و برنامه‌ها، الکترونیکی کردن امور و بســـیاری موارد دیگر 
سخن به میان می‌آید. بنابراین اگر بگوییم اهمیت حوزه فرهنگ در 
عمل به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی کمتر از بخش‌های اقتصادی 
نیست سخنی به گزاف نگفته‌ایم. طرح‌ها و برنامه‌هایی که علی‌رغم 
همه نابسامانی‌های موجود، به‌واسطه نگاه دقیق به اقتصاد مطبوعات 
و توجه ویژه به اقتضائات خـــاص این حوزه، بدون‌تردید پیامدهای 
ماندگاری را برای حوزه مطبوعات در پی خواهد داشـــت. بنابر اعلام 
مسئولان معاونت مطبوعاتی، یكی از سیاست‌های راهبردی دولت 
یازدهم در حوزه رســـانه‌ها، اصلاح نظام پرداخت یارانه مطبوعات و 
تلاش برای توانمندسازی رسانه‌ها به جای وامداری آنان به دولت بوده 
است؛ بر این اساس رسانه‌های دولتی یا وابسته به بخش عمومی از 
لیست یارانه حذف و یارانه مطبوعات بین رسانه‌های بخش خصوصی 
توزیع شده است. فارغ از نوع نگاه و روشی که دولت در ایجاد تمایز 
بیـــن بخش خصوصـــی و دولتی دارد، با اجرای ایـــن برنامه یکی از 
گام‌های اساســـی در ایجاد عدالت رســـانه‌ای برداشته شده است.
اجرای طرح توزیع مویرگی نشریات به صورت رایگان در استان‌های 
دوردســـت با هدف تقویت بنیه اقتصادی آنها، طرح خرید مجلات 
برگشـــتی و توزیع رایگان در مراکز و سازمان‌های عمومی و خدماتی 
با هدف کمـــک به چرخه اقتصادی مطبوعات و جلوگیری از ابطال 
نشـــریات برگشتی، حمایت سه‌برابری از نشریات مرتبط با بندهای 
24گانه اقتصاد مقاومتی در کنار حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط در 
این حوزه، پرداخت یارانه بیمه با دو هدف استقلال رسانه‌ها و تامین 
امنیت شغلی خبرنگاران و اجرای طرح اشتراک نشریات با تخفیف 
50درصدی و بدون هزینه ارسال از دیگر اقدامات معاونت مطبوعاتی 
در جهت اقدام عملی به اقتصاد مقاومتی بوده که به دور از حواشی 
پرسروصدای برخی مدیران تبلیغاتی، انجام گرفته و با استقبال اهالی 

رسانه نیز مواجه شده است.

بحران اطلاع‌رسانی
بحث‌هـــا دربـــاره دلایل آتش‌ســـوزی و 
ویران‌شدن ســـاختمان پلاسکو و مسائل 
مدیریتـــی در لحظـــات قبـــل از ریزش 
ســـاختمان، بـــه شـــدت در رســـانه‌ها و 
شـــبکه‌های اجتماعی جریـــان دارد، اما 
مســـاله‌ای که باید به آن پرداخت، ضعف 
در مدیریـــت، کنتـــرل و هدایـــت جریان 
اطلاع‌رســـانی در این بحران اســـت. اصول اولیه اطلاع‌رسانی در 
بحـــران می‌گوید که از ارائه آمار در لحظات اولیه حادثه خودداری 
کنید، چراکه این آمار ممکن است درست و دقیق نباشد و تکذیب 
شدن این آمار، به فضای بی‌اعتمادی دامن می‌زند. اعلام آمار 30بار 
هشدار به مالکان ساختمان پلاسکو درباره ناامنی آن که ساعاتی 
بعد تکذیب شد، آماری از تعداد آتش‌نشان‌ها یا افرادی که زیر آوار 
مانده‌انـــد و.. اعداد و ارقامی بود که در همان لحظات اول حادثه، 

از طرف مقام‌های رسمی و نه کانال‌های غیررسمی، اعلام شد.
از طرفی مســـئول هماهنگی برای ورود خبرنگاران و عکاســـان به 
محل حادثه و عبور از ورودی‌های مستقر در محل حادثه، مسئول 
اطلاع‌رســـانی دفتر رئیس‌پلیس پایتخت بود. این فرد تقریبا تنها 
کســـی بود که به‌طور غیررسمی مســـئولیت هماهنگی برای ورود 
خبرنـــگاران را به عمل مـــی‌آورد و با توجه به مراجعه 24 ســـاعته 
خبرنگاران، امکان مدیریت موضوع از دست خارج شده بود؛ درحالی 
که در چنین مواقعی یک تیم مشـــخص و رســـمی باید مسئولیت 
هماهنگی برای حضور خبرنگاران در صحنه را به عهده داشته باشد.
از ســـوی دیگـــر، درحالی که پیـــش از آن با توجه بـــه تاثر و تالم 
خانواده‌های شهدای آتش‌نشان، بحث‌های زیادی درباره خودداری 
از انتشار تصاویر ناراحت‌کننده از پیکر شهدا در شبکه‌های اجتماعی 
در گرفته بود، یکی از مدیران رسانه‌ای پایتخت، نخستین تصویر از 
پیکر شهدا را در شبکه اجتماعی خودش منتشر می‌کند و می‌گوید 
متاســـفم که اولین تصویر از شهدا را من منتشر کردم! اگر متاسف 
هســـتید چرا منتشر می‌کنید؟ آیا مسئولیت شـــما انتشار چنین 
تصاویری است که بعد ناچار به حذف آن شوید؟ این نشان‌دهنده 

ضعف در مدیریت اطلاع‌رسانی در بحران است.
از طرفی برخورد با خبرنگارانی که می‌خواســـتند برای تهیه گزارش 
و عکـــس به محل حادثه برونـــد، در برخی موارد غیراصولی، بدون 
قاعده مشخص بود. این مقابله با خبرنگاران در مقابل ورودی‌های 
محل حادثه موجب افزایش بی‌اعتمادی و رواج یافتن شـــایعات در 

این ایام شده‌است.
ارائه اعداد و ارقام متفاوت، تایید و تکذیب‌های متعدد و اطلاع‌رسانی 
غیرحرفه‌ای بحران، بی‌اعتمادی عمومی و رســـانه‌ای به خبرهای 

رسمی را بیشتر کرده است.

 فردا چه خبر است
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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های شهر

بررسی حادثه ساختمان پلاسکو 

در کمیسیون اصل 90    

بهرام پارســـایی، سخنگوی کمیســـیون اصل 90 مجلس  

از احتمال بررســـی حادثه ســـاختمان پلاســـکو در این 

کمیســـیون خبر داد. پارســـایی با بیان اینکه در حادثه پلاسکو 

کســـی حاضر نیســـت مســـئولیت آن را به عهده بگیرد، اضافه 

کرد: »در حادثه برخورد دو قطار در ســـمنان مسئولان مربوطه 

مسئولیت این اتفاق را پذیرفتند و از مردم عذرخواهی کردند.« 

بار مالی سالانه 10 هزار میلیاردی 

سرطان برای کشور

وزیر بهداشـــت ضمن هشـــدار نســـبت به افزایش  

ابتلا به ســـرطان در ســـال‌های آینده در کشور گفت: 

»بار مالی ســـرطان ســـالانه 10 هزار میلیارد اســـت که 83 

درصـــد آن را دولت و مابقی را مـــردم پرداخت می‌کنند.« 

سیدحســـن قاضی‌زاده‌هاشـــمی با بیان اینکه با وجود اعتیاد 

کم‌تحرکـــی، مصرف زیاد نمک و شـــکر و اســـترس‌هایی که 

در جامعه وجود دارد طبیعی اســـت که آمار ســـرطان کاهش 

نمی‌یابـــد، گفت: »باید بـــرای پیشـــگیری از بیماری‌ها از 

جمله ســـرطان مراقبـــت کنیم. در حال حاضـــر با مدرنیزه 

شدن زندگی، ســـبک زندگی و خوراک تغییر کرده و بخشی 

از آن می‌توانـــد زیان‌آور باشـــد.« او افـــزود: »در این دوره 

دولـــت 83 درصـــد هزینه‌ها را پرداخت می‌کنـــد که البته 

مـــا این میزان را کافی نمی‌دانیم. بر این اســـاس امیدواریم 

بتوانیم ســـهمی را که از بودجه عمومـــی دریافت می‌کنیم 

متناســـب با سهمی باشـــد که کشـــورهای منطقه در حوزه 

ســـامت هزینه می‌کنند.«

کسبه پلاسکو برای اطلاع از اموال‌شان 

به آگاهی مرکز مراجعه کنند  

جانشـــین فرمانـــده ناجـــا بـــا اشـــاره بـــه انتقال  

گاوصندوق‌ها و اســـناد و اموال ســـاختمان پلاســـکو 

به اداره آگاهـــی مرکز، گفـــت: »محدودیت‌های ترافیکی 

تا اطلاع ثانـــوی ادامه دارد.« اســـکندر مومنی افزود: »به 

منظور تامین امنیت اموال کســـبه گاوصندوق‌ها، اســـناد و 

امـــوال به آگاهـــی مرکز در خیابان وحدت اســـامی منتقل 

می‌شـــود. ضمن اینکـــه حین عملیات آواربـــرداری و انتقال 

نخاله‌هـــا بـــه محوطه بزرگی که حفاظت شـــده اســـت، با 

هر یـــک از کامیون‌ها یکـــی به محل تخلیه مـــی‌رود تا کل 

امـــوال حفظ شـــود.« مومنـــی تاکید کرد که کســـبه برای 

دریافـــت هر گونـــه اطلاعـــات از اموال خـــود می‌توانند 

بـــه آگاهـــی مرکز مراجعه کننـــد. فرمانده جانشـــین ناجا 

همچنین گفت: »در اولین فرصتی که ایجاد شـــود ســـعی 

می‌کنیـــم محدودیت‌هـــا را کم کنیم و شـــرایط را به حالت 

اول برگردانیـــم اما تا اطلاع ثانـــوی محدودیت‌های ترافیکی 

درایـــن محدوده اعمال می‌شـــود.«

شهدای آتش‌نشان در قطعه 50 

بهشت‌زهرا دفن می‌شوند  

مدیرعامل ســـازمان بهشـــت‌زهرا)س( اعـــام کرد:  

»شـــهدای آتش‌نشـــان در قطعه 50 بهشت زهرا‌)س( 

دفن می‌شـــوند.« 

اکبـــر توکلی‌نژاد گفت: »همه نیروهای ســـازمان بهشـــت 

زهـــرا )س( و تجهیـــزات و امکانـــات این ســـازمان به ویژه 

آمبولانس‌هـــا آماده هســـتند و پس از طـــی مراحل تفحص 

اجساد مطهر شـــهدای آتش‌نشـــانان و نیز مرحله شناسایی 

هویـــت، پیکـــر این عزیـــزان در قطعـــه 50 شـــهدا دفن 

» . د می‌شو

او با بیـــان اینکه همه ما جزئی از خانواده بزرگ شـــهرداری 

تهران هســـتیم و از جان باختن شـــهدای آتش‌نشـــان در غم 

و اندوهـــی بـــزرگ فرورفته‌ایم، گفت: »بـــه دلیل رعایت 

همه مســـائل، آمبولانس‌ها در میدان اصلی عملیات نیستند 

بلکـــه در رینگ‌های عقب‌تـــر و خیابان‌های اطـــراف قرار 

دارنـــد و بـــه محض نتیجـــه یافتن تفحص شـــهدا در محل 

حاضر می‌شـــوند.«

متهم به قتل ۳ سال پس از قتل دختر جوان
دست داشتن در قتل را تکذیب می‌کند

رازگشایی با استعلام از مخابرات
 مرد متاهل که متهم است برای خلاص‌شدن 
از ابراز علاقه دختر عاشق‌پیشه او را کشته 
برای دومین‌بار پـــای میز محاکمه منکر 
جنایت شـــد تا بررسی آنتن‌دهی گوشی 
موبایلش در محل جنایت رازگشای قتل 

شود. 
الهه 28ســـاله نوزدهم مهر 92 در خانه 
برادرش در شـــهر قدس قربانی جنایتی 
خاموش شد. وقتی پلیس در جریان مرگ 
مرموز دختر جوان قرار گرفت به بازجویی 
پرداخت. برادر قربانی گفت: »خواهرم پس 
از مرگ مادرمان با من زندگی می‌کرد. عصر نوزدهم مهر 
92 وقتی از محل کار به خانه برگشتم بوی گاز به مشامم 
می‌رسید و شیلنگ گاز عمدی بریده شده بود. از دیدن 
این صحنه شـــوکه شـــدم و اتاق‌ها را به دنبال خواهرم 
گشـــتم و با جنازه او روبه‌رو شدم. فکر می‌کنم خواهرم 
قربانی گازگرفتگی شـــده است. جنازه دختر جوان به 
پزشکی‌قانونی فرستاده شد اما وقتی کارشناسان علت 
مرگ الهه را خفگی با یک جسم رشته‌مانند اعلام کردند، 
پرونده رنگ و بوی جنایی به خود گرفت و تحقیقات وارد 

مرحله تازه‌ای شد. 
پلیس در بررســـی پیامک‌های گوشی موبایل الهه به 
رابطه پنهانی او با یک مرد جوان به نام علی پی برد. به 
این ترتیب علی بازداشت شد. او گفت: »من هفت‌سال 
پیش در حالی که زن و دو فرزند داشـــتم در خیابان با 
الهه آشنا شدم. چون معتاد بودم و با همسرم اختلاف 
پیدا کرده بودم به الهه ابراز علاقه کردم. بعد از آن روز ما 
تلفنی صحبت می‌کردیم. پس از چند ماه متوجه شدم 

به من علاقه‌مند شـــده است. او با آنکه می‌دانست زن 
و بچـــه دارم حاضر بود با من ازدواج کند. من که در آن 
زمان مواد مخدر را ترک کرده بودم به او گفتم بهتر است 
ارتباط‌مان را تمام کنیم اما قبول نکرد. الهه دیوانه‌وار مرا 
دوست داشت. هر بار که با من قرار ملاقات می‌گذاشت 
سر قرار نمی‌رفتم تا از من دلگیر شود و ارتباط‌مان را تمام 
کند اما بی‌فایده بود. صبح نوزدهم مهر 92 او پیامکی 
برایم فرستاد و مرا به خانه برادرش دعوت کرد. او گفت باید 
هر طور شده به ملاقات او بروم تا با هم صحبت کنیم. من 
مثل همیشه به دروغ گفتم به دیدنش می‌روم اما هرگز به 
دیدن او نرفتم. صبح روز بعد از طریق یکی از دوستانش 

متوجه شدم که او جان سپرده است.« 
درحالی که علی منکر دســـت داشتن در جنایت بود، 
در دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه 
ایســـتاد ولی پرونده برای رفع برخی نواقص به دادسرا 
برگردانده شد. با تکمیل تحقیقات علی این بار در شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. در 
این جلسه اولیای‌دم برای وی حکم قصاص خواستند. 
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و بار دیگر خودش 
را بی‌گناه خوانـــد. وی گفت: »قبول دارم با الهه رابطه 
دوستانه داشتم ولی بعد از ترک مواد مخدر برای خلاص 
شدن از این ارتباط حاضر بودم دست به هر کاری بزنم 
اما من الهه را نکشتم و حالا بی‌دلیل سه‌سال است که 

در زندانم.« 
 در پایان این جلســـه هیات قضایی وارد شـــور شد تا 
آنتن‌دهی موبایل متهم در محل جنایت را از مخابرات 
استعلام کند. با این استعلام شاید راز سه ساله جنایت 

خاموش برملا شود. 

گفت‌و‌گوی »فرهیختگان« با آتش‌نشانی که به همراه دو برادرش
در پی یافتن برادر چهارم‌شان هستند

نمی‌دانیم به مادرمان چه بگوییم

حضور دختر شین‌آبادی در ایستگاه آتش‌نشانی

 دیه، زندان و کار در خانه سالمندان
مجازات قاتلان مرد مزاحم

فرهیختگان    یکی از دختران حادثه‌دیده آتش‌سوزی 
مدرسه شین‌آباد همراه والدینش دیروز در ایستگاه 
یک آتش‌نشانی تهران حاضر شد تا با اهدای گل به 
آتش‌نشـــانان ادای احترام کند. اسماعیل انصاری، 
فرمانده شیفت ایستگاه یک آتش‌نشانی در میدان 
حســـن‌آباد در این باره‌ به  »فرهیختگان« گفت: »از 
صبح دیروز موجی از ابراز همدردی و ادای احترام به 
آتش‌نشانان به سمت ایستگاه ما روانه شده است. از 
آنجا که ایســـتگاه حسن‌آباد ایستگاه مرکزی است و 
با سه مفقودی بیشترین آمار آتش‌نشان حبس شده 
زیـــر‌آوار را دارد تعداد زیـــادی از هموطنان از نقاط 

مختلف از جمله‌ دانشـــکده افسری امام علی، اداره 
ثبت احوال، بانک‌ها، شورای شهر و ...به این ایستگاه 
مراجعه کرده‌ یا با ارســـال گل ابراز همدردی خود را 
اعلام کرده‌اند.« وی ادامـــه داد: »صبح دیروز یکی 
از دختران حادثه‌دیده در مدرســـه شین‌آباد از توابع 
پیرانشـــهر که آذر 91  به همراه 28 دختر دانش‌آموز 
دیگر  در حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دچار سوختگی 
شدید شده بود همراه والدینش به این ایستگاه آمد 
و با اهدای گل به آتش‌نشانان از آنها قدردانی کرد. 
حرکت جمعی مردم در این روزهای سخت بی‌شک از 
درد دل آتش‌نشانان و خانواده آنها کم خواهد کرد.«

فرهیختگان   زوج جوان که مرد‌ مزاحم را به طرز فجیعی 
کشـــته بودند با نظر قضات دیوان عالی کشور در برابر 
حکم قطعی دیه، زندان و کار اجباری در خانه سالمندان 
قرار گرفتند.فرشاد 48 و همسر 41ساله‌اش فریده که از 
مزاحمت‌های منصور 40 ساله خسته شده بودند 22 آبان 
93 طبق نقشه از پیش طراحی شده  وی را به خانه‌شان در 
خیابان پاسداران تهران کشاندند و او را به طرز هولناکی 
کشتند‌. این زوج ‌در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران پای میز محاکمه ایستادند. در آن جلسه  فرشاد  
ادعـــای  مهدورالدم بودن قربانی را مطرح کرد و گفت:  
»منصور همسرم را  به بهانه پیدا کردن کار به دفتر کارش 
کشانده و  او را با  خوراندن آبمیوه‌ مسموم بیهوش کرده و 
آزار داده بود. منصور از این ماجرا  فیلم تهیه کرده بود تا با 

تهدید‌هایش همسرم را بار دیگر به دفتر کارش بکشاند. 
صحبت و تهدید‌های من هم با منصور کارساز نبود. به 
همین خاطر او را با نقشـــه به خانه‌ام کشاندم و کشتم و 
سرش را بریدم تا جنازه بدون سر شناسایی نشود.«فریده‌ 
هم در دادگاه منکر اتهام معاونت در قتل شد و  گفت: »من 
از نقشه شوهرم برای قتل بی‌اطلاع بودم.« در پایان آن 
جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک‌های 
موجود در پرونده  فرشاد را به خاطر اعتقاد به مهدورالدم 
بودن قربانی به پرداخت دیه و 10 ســـال زندان محکوم 
کرد. فریده نیز به پنج سال زندان و دو سال کار اجباری 
در آسایشگاه سالمندان محکوم شد. این حکم دیروز در 
شعبه 28 دیوان عالی کشور تحت‌رسیدگی موشکافانه 

قرار گرفت و مهر تایید خورد و قطعی شد.
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آخرین بار ناصر 
را همانجا دیدم. 
چند دقیقه‌ای از 
خروجم نگذشـــته بود که اولین آوار رخ 
داد. همان لحظه آتش‌نشـــانان را دیدم 
که از پنجره‌های ساختمان آویزان بودند. 
20 آتش‌نشان با استفاده از سه‌ نردبان 
هیدرولیکی که در محل وجود داشت، 
از ســـاختمان خارج شدند اما خبری از 

ناصر نبود.« 
 تماس‌های بی‌پاسخ 

با گوشی موبایلش تماس گرفتم اما در دسترس نبود. 
همان ‌لحظه فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. به ناصر 
بی‌ســـیم زدم اما جواب نداد. یکی از آتش‌نشـــانان 
بی‌ســـیم ناصر را جـــواب داد و گفت که برای کمک 
به همکارانش به طبقه بالا رفته. همان‌موقع بود که 
طبقات 12، 13، 14 و 15 آوار شد. با دو برادرم تماس 
گرفتم و آنها در محل حاضر شدند و از همان پنجشنبه 
سیاه عملیات آواربرداری بی‌پایان شروع شد. اما حالا 
انگار قرار نیست عملیات پایانی داشته باشد. از آن 
روز به خانه برنگشتیم. با چه رویی به خانه برگردیم و 
به مادرمان بگوییم ناصر را زیر آوار جا گذاشته‌ایم.« 

 شناسایی هویت 2 پیکر کشف شده
او درباره پیکرهای پیدا شده از زیر آوار می‌گوید: »بعید 

می‌دانم جنازه‌ای سالم از زیر 
آوار بیرون بیاید. جنازه‌ها چند 
روز زیر آوار مانده‌اند و به خاطر 
شدت حرارت از بین رفته و قابل 
شناســـایی نیســـتند. ما این 
ماجرا را می‌دانیم اما باز دنبال 
نشانی از برادر و همکاران‌مان 

می‌گردیم.« 
حالا فقط سه پیکر از زیر آوار 
پیدا شده و هنوز هیچ مرجعی 
اعلام نکرده که پیکرهای پیدا 
شده متعلق به چه کسی است 

اما یکی از همکاران‌مان از روی کلاه نقره‌ای که ]الف[ 
بر سر داشت، پیکر او را شناسایی کرد. من پیکر]ع[ 
آتش‌نشان ایســـتگاه یک را وقتی شناختم که دیدم 
کف کلاه و دســـتکش‌هایش اسمش را نوشته بود. 

ســـومین پیکر هم متعلق به یک آتش‌نشان بود اما 
قابل شناسایی نبود.« 

 حال و روز آتش‌نشان‌های حاضر در محل
رضا مهرورز، درباره وضعیت و حال و هوای این روزهای 
امدادگران حاضر در محل می‌گوید: »ما شرایط روحی 
و روانی بـــدی را تجربه می‌کنیم که هیچ وقت با آن 
روبه‌رو نبودیم. حالا فقط دنبال نشانی از عزیزان‌مان 
هستیم. خواب و خوراک نداریم و نمی‌دانیم ساعت‌ها 
چطور سپری می‌شود. مردم لطف دارند و برایمان آب 
و غذا می‌آورند اما کســـی حتی به خوردن لقمه‌ای 

فکر نمی‌کند.« 
او درباره نحوه استخدام خودش و برادرانش گفت: »ما 
اهل شهرستان میانه هستیم. سال‌ها قبل به تهران 
آمدیم و من 22 سال قبل در آتش‌نشانی استخدام 
شـــدم. حالا دو دختر 16 و 9 ساله دارم که همیشه 
در عملیات‌ها نگرانم بودند اما می‌دانم از این به بعد 

نگران‌تر از قبل می‌شوند. 
دو برادر دیگرم حســـن و فیروز که هر کدام دو فرزند 
دارند یک ســـال و نیم بعد از من اســـتخدام شدند 
ولی ناصر ســـال 81 بود که بعد از گرفتن لیسانس 
معاونت حریق و حوادث به اســـتخدام آتش‌نشانی 
درآمد و به‌عنوان فرمانده ایســـتگاه 24 مشـــغول به 
کار شد. ما چهار برادر همگی لیسانس داریم. ناصر 
خودش به آتش‌نشـــانی علاقه‌مند بود و در رشـــته 
کشتی و بدنسازی هم فعالیت 
می‌کرد به همین خاطر هم در 
عملیات‌ها آتش‌نشان موفقی 

بود.« 

 برادرم
فرشته نجاتم شد

رضا می‌گوید: »در این شب‌ها 
مدام بـــه این موضـــوع فکر 
می‌کنم که ناصر می‌دانست 
ساختمان قدیمی قصد ویران 
شـــدن دارد. او با فریاد از من 
خواست ساختمان را ترک کنم. او از من خواست از 
ساختمان خارج شوم تا بررسی ساختمان را از بیرون 
تکمیل کنم اما به محض اینکه از ســـاختمان بیرون 

آمدم ساختمان فروریخت. او فرشته نجاتم شد.« 

 دختر شین‌آبادی به اتفاق خانواده‌اش برای همدردی با آتش‌نشانان در ایستگاه آتش‌نشانی حسن‌آباد

 حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو
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فروغ طباطبایی 
 خبرنگار گروه شهر

مهران فرجی 
دبیر گروه شهر

 برگزاری مراسم‌آیت‌الله
در بنیاد بیماری‌های خاص 

فرهیختگان   در هنگامه جانفشـــانی آتش‌نشانان 
قهرمان و به مناســـبت بزرگداشـــت بزرگمرد تاریخ  
ایران آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی‌)ره( یار دیرین 
امام و مقام معظم رهبری مراســـم نکوداشـــتی روز 
پنجشـــنبه 11/7/ 95 از ساعت 17 تا 19 در بنیاد 

امور بیماری‌های خاص واقع در تهران، بزرگراه صدر، 
خیابان بهار‌جنوبی، بن‌بست سعید شرقی، پلاک 2 
برگزار می‌شـــود. از این رو، از همه بزرگواران دعوت 
می‌شود با شرکت در این مراسم ضمن ادای احترام 

به قهرمانان ملی، به شکوه این مراسم بیفزایند.

 بزرگداشت

ساختمان قدیمی بعد از سه ساعت 

عملیات اطفای حریق با آب همچنان 

شعله‌ور بود. از بازرسی ساختمان 

فهمیدم ساختمان توان ندارد و به‌زودی 

می‌ریزد. گزارش دادم که ساختمان 

امن نیست اما آنها دستوری برای تخلیه 

آتش‌نشانان ندادند


